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چگونه از تو بنویسم بانو؟! 
که نه قلم به خود اجازه می دهد نام عظیم و آسمانی ات را بنگارد و نه کاغذ تحمل سنگینی فضایل تو را 

دارد!!
 تویی که حجت خدا به قربانت می رود!

 کیست که مانند تو برکتش تمام عالم را فراگیرد؟! تویی که مصداق رحمة للعالمینی، تویی که تا قرن‌ها نفس 
پاکَت، به زمین حیات بخشید...

باید به لغت شناسان گفت در تفسیر واژه برکت چیزی جز "معصومه" ننویسند!!
 برکت یعنی تو، همان روح مطهری که حتی بعد از وفاتش برای حجت های الهی، شیعه تربیت کرد، نفس عالم 

پُر شد از برکتت، ای نفس مطمئنه ای که دست و پای قلم از نوشتن نامت می لرزد!! 
تو اگر نبودی چه کسی عهده دار تربیت علما و بزرگان شیعه می شد؟! 

تویی که برای مهدی موعود سرباز تربیت می کنی، تویی فرمانده سربازان لشکر مهدی...
جهان مدیون توست...

عطرت از لابلای ورق های تاریخ به مشام می رسد، معصومه یعنی روحی به بلندای زمان...
و اما... من از دختر بودنت هیچ نمی گویم، تو قبل از اینکه دختر باشی، روح اللهی، کوثر موسی بن جعفری، 

عقیلة العربِ امام رضایی...
 خدا تو را آفرید که حسرت زیارت حضرت مادر به دل شیعه نماند، حسرت داشتن خواهری چو زینب به دل 

امام رضا نماند...
 خدا اراده کرد بار دیگر سوره کوثر را تفسیر کند، آنگاه تو را آفرید!!

 بانو شفاعت مان کن در یوم الحسرت، در روزی که از ترس مردمک چشمان، در حدقه می چرخد،  آن لحظه 
همان لحظه ای ست که چشمان شیعه »به دنبال تو« می گردد...

سرآغاز

به دنبال تو...

  سمیه پریشانسمیه پریشان
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السلام علیک یا علی بن موسی 
الرضا )علیه السلام(

همیشه قبل هر حرفی برایت شعر می خوانم   

 قبولم کن من آداب زیارت را نمی دانم

نمی دانم چرا این قدر با من مهربانی تو 

نمی دانم کنارت میزبانم یا که مهمانم

ــماره  ــن ش ــام ای ــه ن ــم ک مفتخری
ویــژۀ  و  شــما  بــرای  نشــریه 

شماســت والای  شــخصیت 

ــارۀ  ــما و درب ــه از ش ــم ک مفتخری
ــیم ــم و بنویس ــما بگویی ش

مفتخریــم کــه در جــوار شــما 
ــام  ــه ایّ ــرّک ب ــای متب ــرای روزه ب
ذکــر  و  بنویســیم  میلادتــان 
 درک 

ّ
ــد ــما را در ح ــای ش خوبیه

رأفــت  دریــای  از  مختصرمــان 
نشــریۀ  ایــن  در  مهربانیتــان  و 
ــم... ــجویی بگنجانی علمی_دانش

خوبیهایتــان  از  کــه  مفتخریــم 
ــود را  ــه خ ــم؛ از روزیک ــاد کنی ی
شــناختیم نــام شــما و مشــهد 

شــما بــا مــا و خواســتنها و نجواهــا 
و تمــام خوشــیها و دلتنگیهــا عجیــن 
ــادران  ــای م ــت...از نذره ــوده اس ب
ــلهایمان  ــا توسّ ــه ت و پدرانمــان گرفت
ــان،  ــه اموراتم ــما ب ــگاه ش ــرای ن ب
گمشــدنهامان، فرامــوش شــدنهامان 

ــان... ــن بودنهام ــی ضام و در پ

ــم  ــینه میگذاری ــر س ــتِ ادب ب دس
ــی  ــارگاه ملکوت ــم ب ــم میکنی و مجسّ
شــما را...عطــر حریــم حرمتــان 

کنــده میکنــد و همــان لحظــه  فضــا را آ
از شــما درخواســت میکنــم معیــن مــا 
ــی،  باشــید در تمــام ضعفهــای اخلاق
گاهــی  حتــی  و  دینــی  و  رفتــاری 
ضعــف درشــاد کــردن دل یــک مومــن 

ــی... ــدوه دل ــردن ان ــرآورده ک و ب

شــما را به رأفــت بســیار میشناســند... 
بــه غریــب الغربــاء بــودن و بــه بســیار 

ــا  ــر ام ــای دیگ ــای زیب ــیار صفته بس
عفــا 

ّ
اینبــار شــما را بــا نــام معیــن الض

بودنتــان میخوانــم...از جانــب خــودم 
نوشــتار  ایــن  مخاطبــان  تمــام  و 
در  بفرماییــد  یاریمــان  مختصرکــه 
تمــام ضعفهایــی کــه داریم...ضعفــی 
گاهــی  شــاید  علــم  درک  در  کــه 
حاصــل شــود..ضعف در گرهگشــایی 
ــح  ــت صحی ــف دریاف از کاری...ضع
بــردن  یــاد  از  مطالب...ضعــف 

ــوش  ــف فرام ــای دیگران...ضع خوبیه
کــردن وظایفمــان... و تمــام ضعفهایــی 
مــا  بــر  ندانســته  و  ناخواســته  کــه 
مســتولی میشــود و مایــۀ زحمــت و 
اذیّــت خودمــان یــا دیگــری شــاید 
بشــویم...دیگربار شــما را ای معیــن 
عفــا بــا ایــن نــام میخوانــم و آهــوی 

ّ
الض

بــه ضریــح شــما  را  فکرمــان  و  دل 
دخیــل میبندیــم و امیــدوار بــه اینکــه 
ــود  ــیعۀ خ ــا را ش ــوید و م ــن بش ضام
محســوب بفرماییــد، شــرط و شــروط 
مــا شــمایید اگــر گاهــی مســلمانیم...

ایّــام دهــه کرامــت و میــاد بــا برکــت 
ــی  ــن موس ــی ب ــام عل ــان ام ولینعمتم
الرضــا )علیــه الســام( را بــه پیشــگاه 
ــه السّــام( و شــما  ــام عصــر )علی ام
مخاطبیــن گرامــی تبریــک عــرض 
شــد  حاصــل  توفیــق  مینماییــم. 
ــا  ــریۀ رهنم ــر از نش ــمارهای دیگ ش
ــت  ــل بی ــی از اه ــام یک ــه ن ــن ب مزیّ
ولادت  ویــژۀ  و  السّــام(  )علیهــم 
ــد.  ــام( باش ــه الس ــا )علی ــام رض ام
از تمــام اســاتید و بزرگوارانــی کــه در 
ایــن شــماره همــراه مــا بودنــد و بــرای 
ایــن ویــژه نامــه همــکاری مبــذول 

فرمودنــد سپاســگزاریم.

سخن سردبیر

سلام بر تو... 
حاد

ّ
سیده فرناز ات
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امــام رضا$محبّــت و مهــرورزی 
ــت  ــب و ملی ــژاد، مذه ــارغ از ن ــردم ]ف ــه ‌م ب
ــل  ــی از عق ــدی و نیم ــانۀ خردمن ــان[ را نش آن
ــدا#  ــول خ ــل از رس ــه ‌نق ــتند1 و ب می‌دانس
از  پــس   – خردمنــدی  »اوج  می‌فرمودنــد: 
ــردم و  ــا م ــتی ب ــدا# – دوس ــه ‌خ ــان ب ایم
نیکــو‌کاری نســبت بــه ‌هــر انســان اســت«.2 و 
نیــز بــه ‌نقــل از رســول خدا#می‌فرمودنــد: 
مّتــم زندگــی بســامان و شایســته‌ای 

ُ
»همــواره ا

خواهنــد داشــت اگــر یکدیگــر را دوســت 
ــدار  ــد و امانت ــه بدهن ــم هدی ــه ‌ه ــد و ب بدارن
باشــند و از حــرام دوری گزیننــد و مهمان‌نــواز 
ــت  ــه و زکات را پرداخ ــاز را اقام ــند و نم باش
کننــد«.3   از ایــن‌رو، امــام رضــا$ همــواره 
بــا مــردم مهربــان و خیر‌خــواه و دلســوز آنــان 
بــود و محبّــت خویــش را در گام نخســت بــا 
خوش‌رویــی و خوش‌برخــوردی بــا مــردم 
ــرای حــل  نشــان مــی‌داد و از هیــچ کمکــی ب
 
ً
مشــکلات آنــان دریــغ نداشــت.4 اصــولا

ــام:  ــا$، ام ــرت رض ــی حض ــش اله در بین
همدمــی صمیمــی، رفيقــی مهربــان، همچون 
پــدری دلســوز و غم‏خــوار، بــرادری همــراه و 
ــواه  ــناس و خیرخ ــادری وظیفه‏ش ــدل، م هم
نســبت بــه فرزنــد خردســالش، و پنــاه بنــدگان 

1	 . كلینی، كافی، دارالکتب الاسلامیة، 
1367 ق، ج2، ص643.

2	 . ابن‌بابویه، عیون اخبار الرضا، نشر‌ 
صدوق،‌ تهران، 1372 ش، ج1، ص31 – 

32 ؛ سیوطی، الجامع الصغیر، دارالفکر، 
بیروت، 1401 ق، ج1، ص670.

3	 . ابن‌بابویه، عیون اخبار الرضا، ج2، 
ص15.

4	 . كلینی، كافی، ج8، ص151 و 418. 

خــدا در گرفتارهــاى ســخت و مصیبت‏هــای 
ــت.5  ــر اس فراگی

امــام روزی وارد حمــام شــد، مــردی كــه 
آن‏حضــرت را نمی‌شــناخت از وی خواســت 
تــا بــدن او را كیســه بكشــد، امــام بــدون درنــگ 
مشــغول ایــن كار شــد. حاضــران در آن‌جــا 
ــد، او ســخت  ــی كردن ــه ‌آن مــرد معرف ــام را ب ام
ــت از كار  ــام دس ــا ام ــرد؛ امّ ــی میك‌ عذرخواه
ــداری  ــاده‌رویی او را دل ــا گش ــه ب ــید، بلك نكش

ــی‌داد.6 م

یــا  می‌دیــد  $هــرگاه  رضــا  امــام 
می‌شــنید کســانی حقــوق مــردم را رعایــت 
نزدیــکان  از  یــا  بــرادر  گر‌چــه   – نمی‌کننــد 
دلگیــر  و  ناراحــت  ســخت   – بــود  ایشــان 
ــش  ــردم کوش ــقّ م ــاق ح ــرای احق ــد و ب می‌ش

5. همان ، جلد 1 ، ص 200

6	 . ابن‌شهر آشوب، مناقب آل ابی‌طالب، 
مطبعة الحیدریة، نجف اشرف، 1376 ق، 

ج2، ص418.

پرونده ویژه 

مردم‌داری و رعایت حقوق مردم در سیرۀ امام رضا)ع(

اوج خردمندی – پس از ایمان به ‌خدا – دوستی با مردم و نیکو‌کاری نسبت به ‌هر انسان است.

دکتر محسن رجبی قدسی

می‌کــرد؛7 البتــه در ایــن راه همــۀ جوانــب را 
ــت قــرار مــی‌داد بــه ‌گونــه‌ای کــه عــزّت و 

ّ
مــورد دق

کرامــت خودشــان خدشــه‌دار نشــود.

ــه  ــی ب ــد: »گروه ــت گوی ــن ‌صل ــان ب ری
‌خراســان نــزد ]امــام[ رضــا$ رفتنــد و گفتنــد: 
ه‌ای از خانــدان و بســتگان شــما کارهــای 

ّ
عــد

ــود  ــوب ب ــد. خ ــام می‌دهن ــح انج ــند و قبی ناپس
آنــان را از ایــن کارهــا نهــی می‌کردیــد! حضــرت 
را  آن  ــت 

ّ
عل نمی‌کنــم.  را  کار  ایــن  فرمــود: 

پرســیدند‌. امــام گفــت: زیــرا از پــدرم شــنیدم کــه 
می‌گفــت: نصیحــت کــردن ]کســانی کــه حــرف 
ــار  ــه ‌ب ــاری ب ــد[ نتایــج تلــخ و زیانب شــنوی ندارن
ــتاخی  ــونت و گس ــروز خش ــبب ب ــی‌آورد ]و س م

می‌گــردد[«.8

در اندیشــۀ قرآنــی امــام، ارتبــاط بــا مــردم 
ــع نوعــی  ــان، در واق و حفــظ عــزّت و کرامــت آن
ارتبــاط بــا خــدا و عبــادت و سپاســگزاری از 
اوســت. مــاک برتــری مــردم در نــزد خــدا تقــوا، 
تفکــر، اعمــال صالــح و ســودمندی آنــان اســت. 
ــیت در  ــوع و خش ــز خش ــری نی ــن برت ــۀ ای نتیج
برابــر ربّ و اصــاح امــور زندگــی مــردم و پرهیــز 
و  خود‌خواهــی  و  برتری‌جویــی  هر‌گونــه  از 

ــت. ــردم اس ــل م ــتبکار در مقاب اس

امــام$ دراین‌بــاره فرموده‌انــد: »اگــر 
ــه ‌علــت خویشــاوندی  ــد مــن ب کســی گمــان کن
بــا رســول‌خدا# بهتــر از ایــن )اشــاره بــه ‌یکــی 
از غلامــان سیاه‌پوســت( هســتم، درســت نیســت 
ــته‌ای  ــح و شایس ــل صال ــن عم ــه م ــن ک ــر ای مگ

داشــته باشــم تــا ایــن کــه از او بهتــر باشــم«.9

7	 . ابن‌بابویه، عیون اخبار الرضا، ج2، 
ص165.

8	 . همان، ج1، ص588 – 589.

9	 . همان، ج2، ص577.
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و  تفرقه‌افکنــی  انحصار‌طلبــی، 
پافشــاری بــر اختلاف‌هــا، تحقیــر، تهمــت، 
یختــن آبــروی دیگــران، غیبــت،  تمســخر، ر
بدخواهــی،  نیرنــگ،  و  مکــر  بدگویــی، 
ــاش  ــو، ف ــه و‌ بگوومگ ــخن‌چینی، مجادل س
اســرار مــردم، ســخنان زشــت و  کــردن 
ــی،  ــواری، کم‌فروش ــت، ربا‌خ ــاروا، خیان ن
ــت،  ــردن امان ــت نک ــر، رعای ــراف و تبذی اس
بی‌وفایــی، شکســتن عهــد و پیمــان، از بیــن 
بــردن امنیــت مــردم و جامعــه، نفــی نیــکان 
و چرخــش امــوال در دســت عــده‌ای قلیــل 
ــفیهان  ــاردن س ــه ک‌ارگم ــه، ب ــراد جامع از اف
ــه  ــم ب ــارز ظل ــق ب ــردان(، از مصادی )کم‌خ

ــت. ــردم‌آزاری اس ــردم و م ‌م

 شــخصی بــه ‌آن‏حضــرت گفــت: بــه ‌خــدا 
قســم تــو بهتریــن مــردم هســتی. امام$فرمــود: 
»ســوگند مخــور، بهتــر از مــن کســی اســت 
ــی او  ــر و از نافرمان ــدا فرمانبردارت ــرای خ ــه ب ک
ــه  ــن آی ــوگند ای ــدا س ــه ‌خ ــد. ب ــر باش پرهیزگارت

 وَ 
ً
ــعوبا

ُ
نســخ نشــده اســت: »وَ جَعَلناکــم ش

 اللــه 
َ

کرَمَکــم عِنــد
َ
 أ

َّ
 لِتَعارَفــوا إِن

َ
بائِــل

َ
ق

ــرات، 13( 11  ــم«10 )حج تقاک
َ
أ

ــه  ــانی ک ــا$از کس ــام رض ــن، ام بنابرای
ــن و مذهــب، قــدرت  ــه، دی ــوم و قبیل ــژاد، ق ــه ‌ن ب
فقــر  و  زهــد  و  موقعیــت،  و  علــم  ثــروت،  و 
خویــش مغــرور می‌شــدند و آن را وســیله‌ای 
بهره‌کشــی  تکاثر‌طلبــی،  فزون‌خواهــی،  بــرای 
ــی  ــه و جدای ــردم و تفرق ــر م ــتثمار و تحقی و اس

میــان آنــان و از بیــن بــردن امنیــت جامعــه 
ــر و بیــزار 

ّ
می‌پنداشــتند، ســخت متنف

ــود. ب

زیــد بــن ‌موســی، بــرادر امــام 
بصــره  در  199ق  ســال  در  رضــا$ 
شــورش کــرد و خانه‌هــای بنی‌عبــاس 
ــید؛  ــش کش ــه ‌آت ــان را ب ــداران آن و طرف
النــار« مشــهور  از ایــن‌رو بــه ‌»زیــد 
ــادره و  ــی را مص ــوال برخ ــد. وی ام گردی
اخــذ کــرد. علــی بــن‌ ‌ســعید از ســرداران 
ــرد و  ــتگیر ک ــهل او را دس ــن ‌س ــن ب حس
ــه ‌مــرو فرســتاد.12 مأمــون، زیــد را نــزد  ب
امام$بــه ‌او  بــرد.  رضــا$  امــام 
ــه  ــگان کوف ــا فرومای ــد! گوی ــت: »زی گف
تــو را مغــرور کــرده و فریــب داده‌انــد 

10. ابن‌بابویه، عیون اخبار الرضا، ج2، 
ص577.

11 . و شما را در قالب نژاد‌ها و قبیله‌های 

مختلف از یكدیگر متمایز ساختیم 
تا همدیگر را بازشناسید؛ نزد خدا 
کسی بزرگوار و ارزشمند است که 

با تقواست )خدا را به یاد دارد و فراموش 
نمی‏کند؛ حریم‏های الهی را رعایت می‏کند؛ 

خودنگهدار، پارسا و دوراندیش است(. 
ظاهر »اکرمکم« و »اتقاکم«، افعل التفضیل 

است، ولی بر اساس اسلوب بیانی قرآن، 
معنای صفت معمولی را دارد؛ چنان‏که 

»اشقی« و »اتقی« در آیات 15 و 17 سورۀ 
لیل نیز همین‏گونه‏اند )ر.ک: لسانی فشارکی، 
تفسیر سوره‏شناختی آیۀ »انّ اکرمکم عند الله 

اتقاکم«، تهران، 1397(.
یخ طبری، مؤسسة الاعلمی، بیروت،  12 . تار

ج7، ص123.

ــرد،  ــی ک ــر زندگ ــاک و مطهّ ــه پ ــون فاطم ــه چ ک
آتــش دوزخ بــر فرزنــدان او حــرام اســت. ایــن کــه 
ــت...  ــین $اس ــن و حس ــاصّ حس ــنیده‌ای خ ش
ــت  ــدا را معصی ــه خ ــو ک ــی ت ــان می‌کن ــر گم و اگ
می‌کنــی وارد بهشــت می‌شــوی و موســی بــن 
‌جعفر$کــه خــدا را اطاعــت می‌کــرد نیــز داخــل 
بهشــت می‌شــود، لازم می‌آیــد کــه تــو در نــزد 
ــر  ــر و گرامی‌ت ــر عزیز‌ت ــن ‌جعف ــی ب ــدا از موس خ
باشــی؟‌! بــه ‌خــدا ســوگند! هیــچ کــس بــه ‌آنچــه نزد 
خداســت جــز بــه ‌طاعــت و پیــروی از خــدا دســت 
می‌بــری  گمــان  تــو  کــه  حالــی  در  نمی‌یابــد. 
ــو  ــان ت ــی و گم ــه ‌آن می‌رس ــدا ب ــت خ ــا معصی ب

ــت«. ــند اس ــت و ناپس ــدر زش چق

ــو  ــدر ت ــد پ ــرادر و فرزن ــن ب ــت: م ــد گف زی
ــتم. هس

کــه  مادامــی  فرمــود:  امــام$ 
 را اطاعــت کنــی، 

ّ
ــد عزّوجــل اوامــر خداون

وقتــی  کــه  بــرادرم هســتی. چنــان  تــو 

 ابْنــی‏ مِــن 
َّ

نوح$گفــت:  »رَبِّ إِن

 
َ

نــت
َ
ک الحَــقُّ وَ أ

َ
 وَعــد

َّ
هلــی‏ وَ إِن

َ
أ

حکــمُ الحاکمیــنَ«؛13 پــروردگارا، 
َ
أ

ــوادۀ مــن بــود وعــدۀ تــو حــق  پســرم ازخان
اســت و تــو بهتریــن داورانــی. خداونــد 

ــهُ 
َّ
در پاســخ او فرمــود: »یــا نــوحُ إِن

یــرُ 
َ

 غ
ٌ

ــهُ عَمَــل
َّ
هلِــک إِن

َ
یــسَ مِــن أ

َ
ل

صالِــح«14 ای نــوح، او اهلیــت تــو را 
ــی ناشایســت اســت.  ــدارد و ]دارای[ عمل ن
ــت 

ّ
ــه ‌عل ــوح را ب ــد، پســر ن ــن خداون بنابرای

عصیــان و نافرمانــی از خانــدان نــوح بیــرون 
ــد.15 ران

امــام  دیگــر،  گزارشــی  برپایــۀ  و 
رضا$ســفارش کــرد کــه »ای زیــد! از 
ــت  ــروا کــن و حــدود الهــی را رعای خــدا پ
نمــا. مــا ]خانــدان اهل‌بیــت[ بــه ‌هــر 
مرتبــه‌ای کــه رســیده‌ایم بــه ‌ســبب رعایــت 
ــر  ــن ه ــت. بنابرای ــوده اس ــی ب ــوای اله تق
کــس تقــوا نداشــته باشــد و حــدود خــدا را رعایــت 
و مراقبــت نکنــد از مــا نیســت و مــا نیــز از او 

نیســتیم«.16

کــس  هــر  رضا$می‌فرمــود:  امــام 
ــرکش  ــود س ــدارد، او خ ــت ب ــری را دوس عصیانگ
ــدا را  ــع خ ــدۀ مطی ــس بن ــر ک ــت‌؛ ه ــی اس و عاص

13 . هود )11(: 45.

14 . هود )11(: 46.

15 . ابن‌بابویه، عیون اخبار الرضا، ج2،ص571 

.572 –
16 . همان، ص573‏.
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ــردار  ــع و فرمانب ــود مطی ــدارد، خ ــت ب دوس
خــدا باشــد‌؛ و هرکــس ظالمــی را ]در ظلــم[ 
کمــک کنــد، ظالــم اســت‌؛ و هــر کــس 
ــز  ــد نی ــاری نکن ــذارد و او را ی ــی را واگ عادل

ــد. ــم باش ظال

رابطــۀ  کــس  هیــچ  و  خــدا  بیــن 
خویشــاوندی نیســت و کســی جــز از طریــق 
نمی‌رســد.  او  بــه ‌ولایــت  اطاعــت خــدا 
رســول خــدا# خطــاب بــه ‌بنی‌عبدالمطلب 
ــه  ــد، نَ ــان را عرضــه کنی فرمــود: کار و کردارت
ــال  ــد متع ــرا خداون ــبتان را؛ زی ــب و نس حَسَ

یــد: می‌فرما

ــورِ  الصُّ فِــی   
َ

فِــخ
ُ
ن ــإِذا 

َ
»ف

بَینَهُــم یوْمَئِــذٍ وَ لا  ســابَ 
ْ
ن
َ
ــا أ

َ
ف

ــهُ  ینُ ــت مَواز
َ
ل

ُ
ق

َ
ــن ث مَ

َ
 . ف

َ
ون

ُ
ــاءَل یتَس

ــن  ــون . وَ مَ مُفلِحُ
ْ
ــمُ ال ــک هُ ولئِ

ُ
أ

َ
ف

ذیــنَ 
َّ
ولئِــک ال

ُ
أ

َ
ینُــهُ ف ــت مَواز

َّ
ف

َ
خ

ــمَ  جَهَنَّ فــی‏  سَــهُم 
ُ

نف
َ
أ سِــرُوا 

َ
خ

17.)103  –  101 )مؤمنــون،  ون« 
ُ

خالِــد

ــه  ــاب ب ــام رضا$خط ــن ام همچنی
بــن ‌جهــم فرمــود: هر‌کــس کــه  ‌حســن 
ــت  ــرد از او برائ ــت ک ــدا مخالف ــن خ ــا دی ب
ــد  ــد باش ــه می‌خواه ــس ک ــر ک ــوی، ه بج
ــا  ــس ب ــر ک ــود؛ و ه ــه ب ــه‌ای ک ــر قبیل و از ه
خــدا دشــمنی کنــد بــا او دوســتی نکــن و او را 
یــاری مــده، هــر کــس و از هــر قبیلــه‌ای کــه 

ــد. باش

گفتــم: ‌ای پســر رســول خــدا! چــه 
ــود:  ــد؟ فرم ــمنی می‌کن ــدا دش ــا خ ــی ب کس
هــر کــس کــه از فرامیــن او نافرمانــی کنــد.18

شــان 
ّ

امــام رضا$بــه ‌نقــل از جد
بــن  علــی  امــام  ســجّاد،  حضــرت 
ــا  ــس از م ــر ک ــین$می‌فرمودند: »ه ‌الحس
خانــدان اهل‌بیــت، نیکــوکار باشــد، دو برابــر 
ــدکار  ــس ب ــر ک ــد و ه ــاداش می‌دهن ــه ‌او پ ب

می‌بینــد«.19 عــذاب  برابــر  دو  باشــد، 

17 . همان، ص574 – 575.

18. همان، ص573  - 574.

19 . همان، ص565(. مقایسه كنید با آیات 
بِی  30 تا 32 سوره احزاب: »یا نِساءَ النَّ

هَا 
َ
ةٍ مُبَینَةٍ یضاعَف ل

َ
نَّ بِفاحِش

ُ
تِ مِنك

ْ
مَن یأ

 
ً
هِ یسیرا

َّ
ى الل

َ
 عَل

َ
ینِ وَ كانَ ذلِك

َ
عَذابُ ضِعف

ْ
ال

عمَل 
َ
هِ وَ رَسولِهِ وَ ت

َّ
نَّ لِل

ُ
* وَ مَن یقنُت مِنك

ها 
َ
عتَدنا ل

َ
ینِ وَ أ

َ
ت جرَها مَرَّ

َ
 نُؤْتِها أ

ً
صالِحا

حَدٍ مِنَ 
َ
أ

َ
ستُنَّ ك

َ
بِی ل  * یا نِساءَ النَّ

ً
ریما

َ
 ك

ً
رِزْقا

یتُنّ‏... «.
َ

ق
َّ
ساءِ إِنِ ات النِّ

حقّ مردم بر حاکم 

ــح  ــر فت ــادمانی خب ــا ش ــون ب روزی مأم
ــا  ــام رض ــه ‌ام ــل را ب ــه کاب ــتاهایی از منطق روس
داد. امــام فرمــود: آیــا فتــح روســتایی تــو را 
شــادمان می‌کنــد؟ مأمــون گفــت: آیــا ایــن 
مایــۀ خرســندی نیســت؟ امــام فرمــود: فرامیــن 
ــی کــه  ــد و حکومت ــارۀ امــت محمّ الهــی را درب
ــا  ــن؛ همان ــت ک ــرا و رعای ــان داری اج ــر ‌ایش ب
تــو بــا ســپردن کارهــا بــه ‌کســانی کــه بــر 
ــور  ــد، ام ــدا داوری نمی‌کنن ــم خ ــاس حک اس
ــود  ــاخته‌ای و خ ــاه س ــع و تب ــلمانان را ضای مس
ــردم  ــور م ــته‌ای ]و از ام ــرزمین نشس ــن س در ای
ــار  ــران و انص ــدان[ مهاج ــر ]فرزن ــی[... ب غافل
ــه و مدینــه ســتم مــی‌رود و ســوگند و 

ّ
در مک

پیمــان هیــچ مؤمنــی را رعایــت نمی‌کننــد و 
روزگار بــر مظلومــان بــه ‌ســختی می‌گــذرد 
آن  هزینه‌هــای  و  زندگــی  بــرای  در‌آمــدی  و 
ــادرس و  ــه فری ــد ک ــی را نمی‌یابن ــد و کس ندارن
ــد...  ــان باش ــکایات آن ــکلات و ش ــنوای مش ش
آیــا نمی‌دانــی والــی مســلمانان همچــون تیــرک 
میــان چــادر اســت کــه هرکــس بخواهــد بــه ‌آن 

دارد20؟! دسترســی 

حقّ در راه ماندگان

یســع بــن ‌حمــزه نقــل می‌کنــد کــه روزی 
ــودم  ــو ب ــال گفت‌وگ ــا$ در ح ــام رض ــا ام ب
و بســیاری از مــردم نیــز از احــکام الهــی از 
ایشــان می‌پرســیدند‌؛ در ایــن حــال، مــردی 
ــت:...  ــد و گف ــون وارد ش ــت و گندمگ بلند‌قام
ــفرم  ــۀ س ــم و هزین ــدا می‌آی ــه ‌خ ــارت خان از زی
ــه  ــی و مــرا ب را تمــام کــرده‌ام، اگــر موافقــت کن
ــد، از  ــن بدهی ــه ‌م ــه ب ــی، آنچ ــه کن ــارم روان ‌دی
ــم داد.  ــه خواه ــان صدق ــه ‌بینوای ــما ب ــرف ش ط
زیــرا، در شــهر خــود صاحــب نعمــت هســتم... 
ــردم از درون  ــدن م ــده ش ــس از پراکن امام$پ
اتــاق بــدون آن‌کــه بــه ‌چهــرۀ فــرد نــگاه کننــد... 
ــد آن  ــیدند و گفتن ــه ‌او بخش ــار ب ــت دین دویس
ــه  ــن صدق ــب م ــدان و از جان ــت ب ــۀ برک را ما‌ی

ــده. ن

فدایــت  گفــت:  جعفــری  ســلیمان 
شــوم... چــرا صــورت خــود را پنهــان داشــتی؟ 
ــت خواهــش 

ّ
امــام$ فرمــود:... نخواســتم ذل

را در چهــره‌اش ببینــم.21

20 . ابن‌بابویه، عیون اخبار الرضا، ج2، 
ص363 – 365.

21 . كلینی، كافی، ج4، ص23 – 24.

حقّ مسکینان و نیازمندان

ــه  ــد ک ــزارش می‌کن د گ
ّ

ــا ــن ‌خ ــر‌ ب معم
امــام رضا$همــواره از بهتریــن غذایــی کــه 
بــرای ایشــان می‌آوردنــد، مقــداری را داخــل 
ســینی می‌گذاشــتند و دســتور می‌دادنــد کــه 

ــا 
َ
آن را بــه ‌مســکینان بدهنــد؛ در ایــن حــال آیۀف

بَــۀ22 را تــاوت می‌کردنــد23، 
َ

عَق
ْ
تَحَــمَ ال

ْ
اق

خداونــد می‌دانســت کــه هــر انســانی قــادر 
ــام را  ــن‌رو، اطع ــت از ای ــده نیس ــه ‌آزاد کــردن بن ب

ــرار داد. ــت ق ــه ‌بهش ــیدن ب ــرای رس ــی ب راه

امــام  بــه ‌فرزندشــان  رضــا$  امــام 
ــن  ــه ‌م ــدم... ب ــتند: ‌ای فرزن ــه نوش جواد$نام
ــوار  ــب س ــر مرک ــه ب ــی ک ــیده هنگام ــر رس خب
ــرون  ــک بی ــو را از در کوچ ــان ت ــوی، غلام می‌ش
ــری  ــا خی ــت ت ــل آنهاس ــن از بخ ــد، و ای می‌برن
ــی کــه بــر گــردن 

ّ
از تــو بــه ‌کســی نرســد. بــه ‌حق

ــه ورود و خروجــت  ــو می‌خواهــم ک ــو دارم از ت ت
ــوار  ــه س ــی ک ــد؛ و زمان ــزرگ نباش ــز از در ب ج
می‌شــوی بــا خــود در‌هــم و دینــاری بــردار 
ــه ‌او  تــا کســی کــه از تــو کمکــی خواســت ب
بدهــی... مــن خواســتار آنــم کــه خداونــد مرتبــۀ 
تــو را بلنــد گردانــد. پــس انفــاق کــن و بــه ‌یــاری 

ــاش.24 ــاک مب ــر بیمن ــتی و فق ــدا از تنگدس خ

حقّ کارگران

ــگام غــروب  ــد: هن ســلیمان جعفــری گوی
همــراه امــام وارد منــزل ایشــان شــدم‌. بــا غلامان، 
مــرد رنگین‌پوســتی نیــز مشــغول کار بــود‌. امــام7 
فرمــود: ایــن مــرد کیســت؟ گفتنــد: بــه ‌مــا کمــک 
حضــرت  می‌دهیــم.  را  مــزدش  و  می‌کنــد 
فرمــود: اجرتــش را تعییــن کرده‌ایــد؟ گفتنــد: 
خیــر، هر‌چــه بــه ‌او بدهیــم راضــی اســت. 
ــت  ــم: فدای ــفت... گفت ت برآش

ّ
ــد ــه ‌ش امام$ب

ــن  ــود: م ــوید؟ فرم ــمگین می‌ش ــرا خش ــوم چ ش
ــی را  ــه کس ــرده‌ام از اینک ــی ک ــان را نه ــا آن باره
ــه ‌کار  ــد ب ــن کنن ــش را تعیی ــه اجرت ــش از آنک پی
ــا  ــد: امام$باره ــز ‌گوی ــادم نی ــر خ گیرند.25یاس
ــغول  ــه مش ــی ک ــر هنگام ــود: اگ ــا می‌فرم ــه ‌م ب
ــوید  ــد نش ــد بلن ــرا دیدی ــتید، م ــوردن هس غذاخ

22. بلد)90(: 11.

23 . برقی، المحاسن، دارالکتب الاسلامیة، ج2 
ص392.

24 . ابن‌بابویه، عیون اخبار الرضا، ج1، 
ص658.

25 كلینی، كافی، ج5، ص288.
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ــدیم،  ــده می‌ش ــوردن طلبی ــال غذاخ ــر در ح و اگ
می‌فرمــود: بگذاریــد تــا غــذای خــود را بــا 
ــد و از آن  ــاول کنن  تن

ً
ــا ــودگی کام ــش و آس آرام

ــوند.26 ــارغ ش ف

کــه  روزی  در  می‌گویــد:  وی  همچنیــن 
ــت  ــمومیت رحل ــت مس

ّ
ــه ‌عل ــا$ ب ــام رض ام

کــرد پــس از اینکــه نمــاز ظهــر را گــزارد بــه ‌مــن 
ــت:  گف

و  کارکنــان  و  خانــه  اهــل  یاســر،  ای 
خدمتگــزاران غــذا خورده‌انــد: گفتــم: آقــای مــن! 
چــه کســی می‌توانــد غــذا بخــورد بــا اینکــه شــما 
در چنیــن حالــی هســتید؟! امــام راســت نشســت. 

پــس فرمــود: ســفره را بیاوریــد و همــه 
را  کارگــزاران  و  خدمتــکاران  و  اهل‌خانــه 
ــک  ــرد و یکای ــذار نک ــی را فروگ ــد و کس فرا‌خوان
را مــورد محبّــت و مهــر خویــش قــرار داد... 
هنگامــی کــه همــه خوردنــد، امــام بیهــوش 

افتــاد.27

حقّ زرتشتیان

یاســر، خدمتگــزار امــام گویــد: نامــه‌ای از 
ــتی  ــردی زرتش ــه م ــید ک ــون رس ــه ‌مأم ــابور ب نیش
ــه از  ــادی را ک ــال زی ــه م ــت ک ــرده اس ــت ک وصی
او باقــی می‌مانــد میــان بینوایــان و تهیدســتان 
تقســیم کننــد. قاضــی نیشــابور آن امــوال را میــان 
ــر  ــون نظ ــت. مأم ــرده اس ــیم ک ــلمانان تقس مس
امــام$ را جویــا شــد. امــام فرمــود:... نامــه‌ای 
ــا همــان مقــدار از  ــه ‌قاضــی نیشــابور بنویــس ت ب
مالیات‌هــای مســلمانان بــردارد و بــه ‌بینوایــان 

ــد.28 ــتیان بده زرتش

حقّ مسیحیان

ریــان بــن ‌شــبیب از امــام رضا$پرســید، 
ــت  ــیحیان وصی ــی از مس ــرای گروه ــرم ب خواه
ــوال را  ــم آن ام ــن می‌خواه ــی م ــت، ول ــرده اس ک
بــه ‌گروهــی از هم‏کیشــان مســلمان خــود بدهــم. 
امــام فرمــود: وصیــت را همــان طــور کــه هســت 
ــد:  ــرآن می‌گوی ــال در ق ــد متع ــن. خداون ــرا ک اج

ــا  م
َّ
إِن

َ
ــمِعَهُ ف ــا سَ  م

َ
ــد ــهُ بَعْ

َ
ل

َّ
ــنْ بَد مَ

َ
»ف

 اللــه 
َّ

ــهُ إِن
َ
ون

ُ
ل

ِّ
ذیــنَ یبَد

َّ
ــى ال

َ
مُــهُ عَل

ْ
إِث

26 . همان، ج6، ص298.

27 . ابن‌بابویه، عیون اخبار الرضا، ج2، 
ص590-589.

28 . همان، ج1، ص674.

ــت  ــر وصی ــاه تغیی ــم‏«؛29 گن ــمیعٌ عَلی سَ
ــدگان  ــر تغییر‌دهن ــط ب ــنیدن آن، فق ــس از ش پ

ــت.30 ــنوای داناس ــدا ش  خ
ً
ما

ّ
ــل ــت و مس اس

حقّ اهل ذمّه

ــه امــام رضا$گف��ت: مــردی  ــا ب زکری
از اهــل ذمّــه31 کــه بــه ‌فقــر و گرســنگی دچــار 
شــده بــود، فرزنــدش را آورد و گفــت: فرزنــدم 
مــال تــو، او را خــوراک و لبــاس بــده تــا بــردۀ 
تــو باشــد. امــام فرمــود: انســان آزاد، خریــد و 
ــت  ــته نیس ــن کار، شایس ــود؛ ای ــروش نمی‌ش ف

ــد.32 ــز روا نمی‌باش ــان نی ــارۀ ذمّی و درب

عدم تبعیض میان مردم

عبداللــه بــن ‌صلــت از مــردی اهــل 
ــام$ روزی  ــت: ام ــه می‌گف ــنید ک ــخ ش بل
همــگان را بــر ســر ســفره فراخوانــد و غلامــان 
ــر ســر ســفر نشســتند.  از ســیاه و غیــر ســیاه ب
ــر نیســت  ــا بهت ــم: فدایــت شــوم، آی ــه ‌او گفت ب
ــترده  ــه گس ــفره‌ای جداگان ــان س ــرای این ــه ب ک
ســخن  ایــن  از  آهســته!  فرمــود:  شــود؟ 
دســت‏بردار! خــدای همــه یکــی اســت. مــادر 
و پدر‌]مــان[ نیــز یکــی اســت ]پــس تفــاوت و 
تبعیــض نبایــد باشــد[؛ ]درجــه و[ پــاداش هــر 
کســی بــر اســاس رفتــار اوســت33 ]نــه شــکل 

ــت او[. ــغل و موقعی ــژاد و ش و ن

نفی هرگونه مردم‌آزاری

ــه ‌مــردم  از منظــر امــام رضا$ظلــم ب
و مــردم‌آزاری در هــر قالــب و شــکلی و بــا هــر 
ــان از  ــروج انس ــبب خ ــی، س ــدف و توجیه ه

ــردد. ــام می‌گ ــان و اس ــرۀ ایم دای

ــدا  ــول خ ــل از رس ــه ‌نق ــرت ب آن‏حض
می‌فرماینــد: »المُســلِمُ مَــن سَــلِمَ النّــاسُ 

29 . بقره )2(: 181.

30 . كلینی، كافی، ج7 ص16.

31 . آن دسته از اهل كتاب كه تحت حمایت 
حكومت اسلامی زندگی میك‌نند.

32. كلینی، كافی، ج5، ص210.

33 همان، ج8 ص230.

ــدِهِ و لِســانِه‏ِ«؛ مســلمان کســی اســت کــه  ]مِــن[ یَ
ــند.34 ــان باش ــان او در ام ــت و زب ــردم از دس م

پافشــاری  و  تفرقه‌افکنــی  انحصار‌طلبــی، 
تمســخر،  تهمــت،  تحقیــر،  اختلاف‌هــا،  بــر 
ــر  ــی، مک ــت، بدگوی ــران، غیب ــروی دیگ ــن آب ریخت
و نیرنــگ، بدخواهــی، ســخن‌چینی، مجادلــه و‌ 
ــخنان  ــردم، س ــرار م ــردن اس ــاش ک ــو، ف بگوومگ
زشــت و نــاروا، خیانــت، ربا‌خــواری، کم‌فروشــی، 
امانــت،  نکــردن  رعایــت  تبذیــر،  و  اســراف 
ــردن  ــن ب بی‌وفایــی، شکســتن عهــد و پیمــان، از بی
ــش  ــکان و چرخ ــی نی ــه، نف ــردم و جامع ــت م امنی
ــه،  ــراد جامع ــل از اف ــده‌ای قلی ــت ع ــوال در دس ام
بــه ‌کارگمــاردن ســفیهان )کم‌خــردان(، از مصادیــق 
ــام  ــت؛ ام ــردم‌آزاری اس ــردم و م ــه ‌م ــم ب ــارز ظل ب
رضــا$ برائــت و دوری گزیــدن از روش و شــیوۀ 
ایــن افــراد را جــزو شــرایع دیــن و اســام خالــص و 
ــارَ  خی

َ ْ
ــى ال

َ
ــن نَف ــرَاءَةُ مِمَّ بَ

ْ
ــد: »...وَ ال ــاب می‌دانن ن

غنِیــاءِ وَ 
َ ْ
 بَیــنَ ال

ً
ــة

َ
 دُول

َ
مــوال

َ ْ
 ال

َ
دَهُم وَ ...جَعَــل ــرَّ

َ
وَ ش

ــبٌ[«.35 هاء... ]واج
َ

ــف  السُّ
َ

ــتَعمَل اس

34 . ابن بابویه، علل الشرایع، المکتبة الحیدریة، 
نجف اشرف، 1386 ق، ج2، ص523. نیز نك: 
نسائی، سنن، دارالفکر، بیروت، 1348 ق، ج8، 

ص104.
35 . ابن‌‌بابویه، عیون اخبار الرضا، ج2، ص275.



10

بــه  معصومــه)س(،  ت  حــرض همــواره 
‌هــای کاربــردی 

گ
ویژ� الگــو�ی کــه  عنــوان 

دارنــد مطــرح شــده‌ اســت. علمــا و مراجــع 
ادب  زانــوی  ایشــان  مقابــل  در  بســیاری 
ایشــان  کــرم  دامــان  بــه  دســت  و  زده 
شده‌اند. شخصیت والای ایشان سبب 
$برتریــن  رضــا  امــام  از  بعــد  شــده کــه 
شــوند.  شــناخته  امــام کاظــم$  فرزنــد 
امــام  بــا  بــودن و همــراهی ایشــان  عالمــه 
زمــان خــود، از نــکات ارزنــده شــخصی�ت 
ایشــان اســت کــه نــه تنهــا ایشــان را بــرای 

الگ��و می‌سـ�ازد. جامع��ه  ان  دخت�رت

فعالیت علمی

ت معصومــه)س( یــی  عالــم بــودن حــرض
ایش��ان می‌باش��د.  ‌ه��ای کارب��ردی 

گ
از ویژ�

ب��ر�خ اینگونــه جلــوه می‌دهنــد کــه اســام 
نیســت  موافــق  زنــان  علم‌آمــوزی  بــا 
بودنــد  بیــت  اهــل  در  زنــا�ن  آنکــه  حــال 
علــی  فعالیت‌هــای  و  بــوده  عالمــه  کــه 
ت  حــرض علــم  دربــاره  می‌دادن��د.  انج��ام 
ــخ ثبــت  ـ ـ ـ ز نــکا�ت در تاریـ معصومــه)س( نــری
مــوسی  امــام  زمــا�ن کــه  اســت. در  شــده 
از  زنــدان بودنــد، بســیاری  کاظــم$در 
ت  علمــا، مراجــع و دانشــمندان نــزد حــرض
خــود  ســوالات  و  معصومــه)س( ‌آمــده 
بــه مشــکلات  ت  حــرض و  را می‌پرســیدند 

می‌دادنــد پاســخ  مراجعــان  علــی 

پایبندی به خانواده

معصومــه)س(  ت  حــرض دیگــر   
گ

ویــژ�
پایبنــدی بــه خانــواده بــود کــه در جامعــه 
نیازمندی��م.  آن  ب��ه  بس��یار  خ��ود  ام��روز 
ت از کــودکی بــا وجــود عــدم حضــور  حــرض
‌های بســیار در  پـ�در، و بـا� وج��ود ســخ�ت
و  بــوده  در کنارشــان  همــواره  خانــواده، 
رســاندن  یــاری  جهــت  بــه  بزرگســالی  در 

 بــرای 
گ

بــه بــرادر خــود امــام رضــا$و دلتنــی
ایشــان، بــه ایــران مهاجــرت کــرده و هرگــز 

نگذاشــتند. تنهــا  را  خانــواده 

فعالیت سیاسی و اجتماعی

بزرگــوار،  بانــوی  ایــن  دیگــر  بــارز   
گ

ویــژ�
فعالیت‌هــای ســیاسی ایشــان بــوده اســت. 
مــرو  بــه  رضــا$  امــام  اینکــه  از  پــس 
مــاه   ۹ معصومــه)س(  ت  حــرض آمدنــد، 
همــراهی  بــه  و  نماندنــد  مدینــه  در  بیشــرت 
بــه ســمت  برادرزاده‌هــای خــود  بــرادران و 
مــرو رهســپار شــدند. در ایــن هنــگام ایشــان 
هــدف از هجــرت را یــاری رســاندن بــه امــامِ 

مطــرح کردنــد.  خــود  زمــان 

مقالک

ادامه دهنده راه پدر
ن به مرو را کردند؛ علما و فرهیختگان نزد امام آمده و گفتند از این پس سوالات  زما�ن که امام رضا $ قصد رف�ت

م سیم؟ فرمودند دخ�ت علمی خود را از چه کسی ب�پ
امیر محمد زالانه

ص�ب و امیدواری و شناخت هدف

ت معصومــه)س( تمــام دوران کــودکی  حــرض
پــدر گذرانــد.  فــراق  در  را  خــود  نوجــوا�ن  و 
زنــدان  در  پــدر  می‌دانســت  کــه  حــالی  در 
قــرار  متعــدد  شــکنجه‌های  تحــت  و  اســت 
امیــدواری  و  بردبــاری  د؛ ولی صــرب و  می‌گــری
‌هاســت  که در وجود ایشــان بوده از شگف�ت
ت معصومــه)س( بــا پــدر ارتبــاط  چــون حــرض
بسیار عمیق و جانانه‌ای داشت و تحمل و 
 

گ
صــرب ایشــان ســتود�ن اســت، هرگــز در زنــد�
امیــد خــود را از دســت ندادنــد. ایشــان در 
ایــی هــدف و مقصــد را می‌شــناختند  هــر �ش
و در جهــت رســیدن بــه مقصــد، هــر بــا�ی 
 

گ
را ب��ه ج�ـان می‌خریدن��د. اگــر انســان در زنــد�
مســائل  ســخت‌ترین  باش��د  داش��ته  هـد�ف 
هــم کــه برایــش پیــش بیایــد مقاومــت می‌کنــد 
بــه هــدف بیشــرت  بلکهــ مقاوم‌ت��ر می‌شــود و 
ت  حــرض  

گ
زنــد� در  آنچــه  می‌ش��ود.  معتق��د 

معصوم��ه)س( حـر�ف اول را می‌زنــد هــدف 
در  ت  حــرض یعــنی  اســت.  ایشــان  شــناسی 
می‌دانســتند  کامــاً  خــود  ســاله   ۲۸  

گ
زنــد�

و  معلــوم  هــدف  و  هســتند  �چ  دنبــال 
شــاخه  آن  بــه  شــاخه  ایــن  از  و  بــود  ن  معــ�ی
یکبــار  کــه  نبودنــد  اینگونــه  ن‌میپریدن��د. 
افــراط کننــد و یکبــار تفریــط. بــا یــک حرکــیت 
بــا  هــدف  و  مقصــد  شــناخت  مبنــای  بــر 
ط��راحی متع��ادل بــر مبنــای آموزه‌هــای امــام 
و  مبــارزه  مختلــف  مراحــل  معصــوم$، 

را گذراندنــد. مقصــد  بــه  رســیدن 

بــا نــگاهی بــه بیانــات حجــت الاســام مرتــیض 
ادیــب یــزدی

نشریه ره نما ، شماره 4 ، سال دوم ، تیر ماه 1400
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 مهر ولایت
، علم مونس اوست و از تنها�ی به وحشت نمی افتد. هر که با علم خلوت کند، هیچ خلو�ت او را به وحشت نیندازد، زیرا در هر خلو�ت

 خوانساری، 1366، ج 5: 233
زهرا مرادی

 معرفی کتاب

)مهرولایت درآسمان ایران( 
اثر حاضر، تحقیقی اجمالی در زمینه ابعاد مختلف زندگانی، شخصیت، فضایل 

و معجزات امام رضا )ع( است. در این اثر ضمن بیان گوشه هایی از کیفیت 

ولادت، معرفی خاندان و زندگانی امام رضا )ع(، به جهات مختلف شخصیت 

ایشان اعم از سیره اخلاقی، عبادی، اجتماعی، سیاسی و علمی آن امام پرداخته 

شده و روش زندگانی ایشان با توجه به شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن 

دوران و ولایت عهدی ایشان، مورد بحث و بررسی اجمالی قرار گرفته است.

 در همین زمینه نویسنده داستان هایی از زندگانی امام رضا )ع(، اخلاق 

کریمانه ایشان، کثرت عبادت وی، نحوه برخوردوی با اقشار مختلف مردم، 

معجزات و کرامات ایشان در دوران حیات و پس از رحلت آن امام و مقابله 

ایشان با خط انحراف در زمان خویش نقل نموده و اهمیت زیارت قبر شریف 

ایشان و آثار دنیوی و اخروی آن را از منظری روایی بیان نموده است.

نگارنده همچنین تحلیلی از علل پذیرش ولایت عهدی توسط امام رضا )ع( 

ارایه نموده و اقدامات مهم ایشان در این دوران را که منجر به شهادت وی 

گردید، گزارش نموده است.

***
نویسنده علی کریمی جهرمی

سال نشر1393

تاریخ اولین چاپ 1393

ناشر بوستان کتاب قم

)معیارهای اقتصادی درتعالیم رضوی( 
آموزه های رضوی، گنجینه ارزش مندی است که جنبه های گوناگون 

حیات بشری را در آن می توان یافت؛ اثر حاضر»معیارهای اقتصادی« 

را برای کاوش و پژوهش در آن منبع عظیم برگزیده است.

مالکیت، حدود و شرایط آن، پدیده فقر، علل و عوامل آن، مبارزه 

با فقر، کار و عمل، تعاون و مددکاری اجتماعی، اخوت اسلامی و 

خاستگاه اقتصادی آن، مسئولیت دولت، پدیده سرمایه داری، کرامت 

انسان و حقوق او، موضوعاتی است که این کتاب بدان ها پرداخته 

است.

اثر حاضر، برگرفته از کتاب »الحیاة« جلدهای سوم تا ششم است و در 

واقع، شرح و تفسیری بر پاره ای از مسائل اقتصادیِ مطرح شده در آن 

می باشد.

***
نویسنده:محمدحکیمی

سال نشر:1392

تاریخ اولین چاپ:1376

ناشر:بوستان کتاب قم
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میدونی کرامت و معجزه یعنی چی ؟؟؟ .....

هرانسانی در زندگی خودش مسئول سرنوشت 
خودش هست ، باید طوری عمل کنه که ؛ مدیون 

خودش نباشه 1 وقتی انسان 
مدیون خودش نمیشه که قدر دان موقعیت های به 

دست آمده زندگی خودش باشه واینو بدونه که ؛ 
خدا همیشه ودر همه حال 

داره صداش می کنه و داره نگاهش می کنه بهت 
می گه چه کار بکن چه کار نکن ، این شما هستی  

که  بافکر صحیح و انتخاب
درست  سرنوشت رو رقم می زنی 2  و  باید  بدونی 
خدا  فکر کردن رو بخشیده و تو هستی که باید راه 

درست را به خودت ببخشی 
و بدونی سرنوشت یا شاکر بودن را رقم می زنه یا 

کافر بودن 3  آدم یا  حضرت محمد شدن اختیاری 
هست ، انتسابی نیست  

اانتخاب و فکر کردن دو  نعمت هست که با بندگی 
و پرورش فکر صورت گرفته 4 اون چیزی که ؛ 

باعث شد یوسف عزیز مصر بشه 
در دست گرفتن نفس خودش بود ، اون چیزی 

که باعث شد ابراهیم بت شکن بشه شکستن بت 
های درونش بود و آن چه باعث موفقیت هر فردی 

میشه در دست گرفتن افسار نفسش هست 5 در 
دست گرفتن افسار هم ممکن نیست

1 مدثر ؛38 )) کل نفس بما کسبت رهینه 

2 ر.ک آیه 35 بقره 

3 ر.ک 3 ؛ انسان 

4 پرتال جامع علوم انسانی ؛ معنای حقیقی 
اختیار 

5 رجوع نمایید به سوره های یوسف و داستان 

قرآنی حضرت ابراهیم 

 مگر این که انسان از همه نعمت 
هایی که داره استفاده کنه اون نعمت 

ها ؛ بصیرت و آینده نگری یوسف 
گونه هست ، زمانی موفق میشیم که  
بدونیم چه چیزی به نفع مون هست 
چه چیزی به نفع مون نیست و چه 

چیزی در بلند مدت سود می رسونه ، 
نگیم فقط عده خاصی مثلا امامان یا 

پیامبران دارای کرامت هستند و مردم 
را  نجات می دهند نه  ، ماهم  باید 

به خودمان کرامت کنیم و قدرت فهم 
و   تشخیص داشته باشیم که ؛ اگر 

مامون صفت ها با پیشنهاد های رنگین 
دنیایی اهداف والای مارو نشونه گرفتن 
ما با خنثی کردن نقشه های شوم شون 
امیدشون رو ببندیم ، کرامت انسان به 
خودش این هست که مثل ضامن آهو 

روی هدف خودش باشه نه دل بستگی 
به مقام دنیایی که ؛ از مامون به او 

پیشنهاد شد این نعمت  آینده نگری 

مقالک

 کرامت و معجزه

 علی پردل

همان کرامت نفس هست 
همان که عزیز مصررا محبوب دل ها کرد ،6  

کرامت انسان در حق خودش یعنی تلاش 
برای رسیدن به آرمان هایی که انسان های 

دیگر به آن فکر هم نمی کنند یعنی انتخاب 
مسیر سخت تر برای چشیدن روز های بهتر 

همان طور که در اشعار هم آمده است ؛ 

هر که در این راه مقرب تر است             
جام بلا بیشترش می دهند 

و دانستن این مسأله که با انتخاب مسیر 
سخت ولی بهتر راه نجات افراد بیشتر می 

شود ، سختی پایان زندگی نیست 7 کرامت 
یعنی قهرمان فداکاری ها ، یعنی انتخاب 

سرنوشت های خطرناک و همانند علی فدای 
رهبر خود شدن 8 و در میان جمع کثیری 

همراه و یاور پیامبر )ص( شدن 9  کرامت در 
یک کلام فدای حسین شدن است در حالی 

که ؛ می شود رفت و در یک کلام آن مسیحی 
به صلیب کشیده شدن و کرامت حربن یزید 
ریاحی است که به هشدار درونی اش گوش 

سپرد و هدایت شد .

6 مراجعه نمایید به ؛ ویکی شیعه ، 

ولایتعهدی امام رضا 
7 آیه 6 سوره انشراح )) ان مع العسر 

یسرا ((
8 مراجعه شود به داستان لیله المبیت ؛ 

ویکی شیعه 
9 مراجعه شود به حدیث یوم انذار سایت 

های پرسمان و ویکی شیعه 

نشریه ره نما ، شماره 4 ، سال دوم ، تیر ماه 1400

کرامت انسان در حق خودش یعنی تلاش برای رسیدن به آرمان هایی که انسان های دیگر به آن فکر هم 
نمی کنند.
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خوب به درونت بنگر توهم هرروز می شنوی امدادهای  
الهی را صدای نزدیک الهی را ، تو هم می توانی زندگی 

بهتررا انتخاب کنی .
می توانی هم آغوش نوای الهی که از رگ ردن به تو 

نزدیک تر است به عرش الهی برسی وپرواز کنی تو از 
درون به خود وفا دار باش.

وفاداربه مردم و خدمت وانرژی و فدای در راه اهداف 
والایت باش دراین جاست که کریم شده ای و وقتی کریم 

باشی اگر چه معجزه پیامبران را ندیده ای اما با رسیدن 
به درجه کرامت شاهد معجزه خدا خواهی بود . 

در پایان ؛ 
برای دیدن معجزات الهی در زندگی به واسطه باز کردن 

چشم وگوش دل و خدایی ساختن آن به خود کرامت 
کن . 

آن زمان عزیز خلق و خالق می شوی . 
این است کرامت واین است اعجاز الهی . 
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ةِ فَإنَِّ لكَِ  ياَ فاطِمَةُ اشْفَعِي ليِ فيِ الجَْنَّ
أْنِ عِنْدَ اللهِ شَأْناً مِنَ الشَّ

مقام شفاعت چیست ؟وچه کسی میتواند 
دارای این مقام باشد ؟

شفاعت به معنای ضمیمه کردن یا پیوند 
دادن چیزی به چیزی دیگر است1 .

شفاعت کنندگان در قرآن سه ویژگی 
دارند: ایمان به خدا داشته و از اعمال 

خلایق آگاه باشد: وَ لا یمْلکُِ الذَِّینَ یدْعُونَ 
فَاعَةَ إلِاَّ مَنْ شَهِدَ باِلحَْقِّ وَهُمْ  مِنْ دُونهِِ الشَّ
یعْلمَُونَ«کسانی را که غیر از او می‌خوانند 

قادر بر شفاعت نیستند؛ مگر آنها که 
شهادت به حق داده‌اند و به خوبی آگاهند.

داشتن اذن از جانب خداوند:»یوْمَئِذٍ لا تنَْفَعُ 
حْمن« در آن  فاعَةُ إلِاَّ مَنْ أذَِنَ لهَُ الرَّ الشَّ

روز شفاعت کسی سودی ندهد مگر آنکه 
خدای[ رحمان به او اذن دهد و گفتارش 

را در مورد شفاعت از دیگران بپسندد. نزد 
فاعَةَ إلِاَّ مَنِ  خدا عهدی دارد:»لا یمْلکُِونَ الشَّ

حْمَن عَهْداً« آنان هرگز مالک  اتخََّذَ عِنْدَ الرَّ
شفاعت نیستند؛ مگر کسی که نزد خداوند 

رحمان، عهد و پیمانی دارد.

1 ابن منظور، لسان العرب، ذیل واژه شفع

بررسی مجموع آیات شفاعت 
نشان می‌دهد که قرآن کریم 

نوعی از شفاعت را تایید می‌کند 
و نوع دیگری از شفاعت را باطل 
دانسته و نفی می‌کند. منظور از 

آیات نفی‌کنندۀ شفاعت این است 
که کسی مستقل از خدا چنین 
حقی را ندارد و منظور از آیات 
اثبات‌کنندۀ شفاعت این است 
که اساساً و ذاتاً شفاعت برای 

خداست و برای غیرخدا با اذن 
فاعَةُ عَنْدَهُ  اوست: » وَ لاتنَْفَعُ الشَّ

إلِّا لمَِنْ أذَِنَ له2َُ شفاعت کسی 
سودی نمی‌بخشد مگر شفاعت آن 

کس که خدا به او اذن دهد.
2 - سبأ: ۲۳

مقالک

 سمیه صفری زاده

شفاعت باطل:
 آن است که مجرم برخلاف قانون اقدام 

کرده و از راه غیر قانونی یا نامشروع 
بر ارادۀ قانون‌گذار و هدف قانون چیره 

شود. این‌گونه شفاعت در دنیا نوعی 
ظلم است و در آخرت غیرممکنن . 

3شفاعت باطل ناشی از اعتقاد نادرست 

تفویض است، به این معنا که خداوند 
بعد از خلق عالم اداره آن را به دیگران 
سپرده و خود دیگر نقشی در آن ندارد؛ 

به همین جهت دیگران می‌توانند 
مستقل و جداگانه اقدام به شفاعت 

کنند و اگر کسی بتواند نظر شفیعان 
را جلب کند دیگر نیازی به جلب نظر 

خداوند ندارد.
شفاعت صحیح: 

شفاعت به معنای صحیح و قرآنی آن، 
که مورد اعتقاد شیعه و تایید احادیث 
پیامبر و ائمه اطهار است آن است که 

شفاعت به طور کامل از آن خداوند 
است و هیچ کس بی‌اذن او نمی‌تواند 

شفاعت نماید. شفاعت انبیا و ائمه 
نیز هرگز به این معنا نیست که آنان 
نقشی مستقل دارند یا برای رسیدن 
به شفاعت ایشان اموری غیر از آنچه 
خداوند به آن فرمان داده لازم باشد. 

بلکه به عکس، آنان تنها کسی را 
شفاعت می‌نمایند که خدا از او راضی 
باشد: »لا یشْفَعُونَ إلِاَّ لمَِنِ ارْتضَی4«.

3مطهری، مرتضی، عدل الهی، ص۲۳۴

4سوره انبیاء، آیه ۲۸ 
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 شفاعت کسی سودی نمی‌بخشد مگر شفاعت آن کس که خدا به او اذن دهد.

شفاعت
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امام صادق$ ، در خلال پیشگویی از تولد  
حضرت معصومه )سلام الله علیها(، به این نکته 

اشاره می‌نمایند که جایگاه و درجه‌ی معنوی این 
بانوی گرامی در مرتبه‌ای است که می‌تواند تمام 
شیعیان را در روز قیامت شفاعت نماید. »تقُْبَضُ 
فیِهَا امْرَأةٌَ مِنْ وُلدِْی اسْمُهَا فَاطِمَةُ بنِْتُ مُوسَى وَ 

تدُْخَل‏ُ بشَِفَاعَتِهَا شِیعَتِی الجَْنَّةَ بأَِجْمَعِهِم5ْ
در آن شهر )قم( زنی از نسل فرزندان من رحلت 

خواهد نمود که نامش فاطمه دختر موسی 
می‌باشد و به )واسطه‌ی( شفاعت او تمام شیعیان 
من وارد بهشت خواهند شد.«آری؛ حضرت رضا 

)علیه السلام( نیز به ما یاد داده که در زیارتِ 
خواهر بزرگوارشان چنین بخوانیم:»یا فاطِمَهُ 

اشِْفَعی لیِ فیِ الجَْنَةِ، فَانَِ لکَِ عِنْدَاللهِ شأناً مِنَ 
الشَأنِ؛ای فاطمه معصومه! در مورد رفتن به 
بهشت، مرا شفاعت کن، چرا که در پیشگاه 
خداوند، دارای مقام و منزلتی بس ارجمند 

هستی6.

شهید مطهری شفاعت را صورت عینی و ملکوتی 
روابط معنوی در این جهان معنا می‌کند7 به  باور 
شهید مطهری زمانی که یک انسان، سبب هدایت 

انسانی دیگر می‌شود رابطه پیروی و رهبری در 
میان آنان در رستاخیز به صورت عینی در می‌آید 

و عالمِ از مُتُعَلِّم شفاعت می‌کند؛ به همین دلیل 
امام حسین$ شفیع بسیاری از مردم می‌شود، 
زیرا مکتب حسین$ باعث هدایت بسیاری در 
این دنیا شده است8. شفاعت‌کننده را از این رو 

شفیع می‌گویند که با ضمیمه کردن یا پیوند 
زدن شخص دیگری به خود، باعث رفع کمبودها 

و نجات او می‌شود.اعتقاد به شفاعت در دیگر 
ادیان آسمانی همچون یهودیت و مسیحیت نیز 

وجود دارد9

5 محمد باقر بن محمد تقی )علامه مجلسی(، بحار 

الأنوار )ط – بیروت(، ج 57، ص 228
6محمد باقر بن محمد تقی )علامه مجلسی(، بحار 

الأنوار )ط – بیروت(، ج 99، ص 268
7 مطهری، مجموعه آثار شهید مطهری، ج۱،‌ 

ص۲۵۲.
8 مطهری، مجموعه آثار شهید مطهری، ج۱،‌ 

ص۲۵۲.
9 دایرة المعارف کتاب مقدس، ص۴۱۱

با توجه به این نکته که امام معصوم مبالغه نمی‌کند و کلامش 
عین حقیقت است، می‌توان نتیجه گرفت که حضرت معصومه 

)سلام الله علیها( حقیقتاً در شأن و مقامی می‌باشند که در باب 
شفاعت ایشان درباره تمام اهل بهشت پذیرفته می‌شود.

ةِ فَإنَِّ لكَِ عِنْدَ  بانو جان شفیعه روز محشر اشْفَعِي ليِ فيِ الجَْنَّ
أْنِ الّل شَأْناً مِنَ الشَّ

 الهی آمین .
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ــت،  ــه کرام ــام ده ــا ای ــان ب ــا همزم تقریب
حماســه و انتخابــی بــزرگ در پیش داشــتیم 
و بــه پیــروی از رهبــر انقــاب اســامی و 
پاسداشــت خــون شــهیدان ایــن انقــاب در 
ایــن وظیفــه خطیــر مشــارکت کردیــم. بــه 
ــی از لطــف نیســت از  ــن منظــور خال همی
ــه  ــامی ب ــاب اس ــم انق ــر معظ ــگاه رهب ن
ــروری  ــا $ م ــام رض ــی ام ــار سیاس رفت
داشــته باشــیم و بــرای ادامــه مســیر از ایــن 

ــم: ــی را از نظــر بگذرانی ــاب نکات کلام ن
نــوع برخــورد امــام رضــا $ در برابــر 

سیاســت بــازی هــای مأمــون:
ــتگاه  ــون و دس ــته‌های مأم ــل خواس »تفصی
ایــن  از  او  انگیــزه  اینکــه  از  خلافــت 
ــن اصــرار و  ــن فشــار و ای دعــوت و از ای
ــی  ــود، طولان ــام هشــتم چــه ب کشــاندن ام
اســت، او یــک محاســبه‌ای کــرده بــود کــه 
ایــن محاســبه صرفــاً سیاســی بــود و بــرای 
ــف  ــه ضع ــدرت و ب ــای ق ــم پایه‌ه تحکی
ــت $  ــت اهل‌بی ــت معرف ــاندن حرک کش
ــد،  ــا می‌کردن ــن بزرگواره ــه ای و کاری ک
سیاســت او ایــن بــود. در مقابــل ایــن 
ــه مأمــون، امــام  حرکــت سیاســی و زیرکان
هشــتم$ یــک برنامــه مدبرانــه الهــی 
را طراحــی کردنــد و عمــل کردنــد و 
ــته‌های  ــط خواس ــه فق ــه ن ــد ک ــش بردن پی
ــه  ــد، بلک ــرآورده نش ــت ب ــتگاه خلاف دس
و  رواج  موجــب  به‌عکــس،  درســت 
گســترش فکــر معارفــی قرآنــی و منتســب 
ــای اســام  ــار دنی ــه اهل‌بیــت$ در اقط ب
ــه  ــا تــوکل ب ــم، ب شــد. یــک حرکــت عظی
ــا آن  ــی، ب ــر اله ــا تدبی ــال، ب ــدای متع خ
ــتند  ــتم $ توانس ــام هش ــذ، ام ــگاه ناف ن

ــتگاه  ــه دس ــه خصمان ــن نقش ای
ــم  ــاک و ظال سیاســی قاهــر و هت
در  و  به‌عکــس  درســت  را 
ــت  ــق و حقیق ــع ح ــت مناف جه
برگرداننــد. ایــن یــک فصــل 
ــه $  ــخ ائم ــته‌ای از تاری برجس

)1393/06/16(  » اســت 
ــدۀ  ــا $ ادامهدهن ــام رض ام
ــه  ــارزۀ ائم ــاد و مب ــط جه خ

ــام(: ــه الس )علی
ــر $   ــن جعف ــی ب ــام موس »ام
نیــز همــه زندگــی خــود را وقــف 
ایــن جهــاد مقــدس ســاخته بــود؛ 
درس و تعلیــم و فقــه و حدیــث 
و تقیــه و تربیتــش در ایــن جهــت 
بــود. البتــه، زمــان او ویژگی‌هــای 

مقالک

حاد
ّ
سیده فرناز ات

او  جهــاد  پــس  داشــت؛  را  خــود 
مختصاتــی  زمــان  به‌تناســب  نیــز 
ــه  ــر ائم ــد دیگ ــاً مانن ــت؛ عین می‌یاف
هشــت‌گانه، از زمــان امــام ســجاد $ 
ــه  ــام عســکری )علیه‌الســام( ک ــا ام ت
هــر یــک یــا هرچنــد نفــر، مختصاتــی 
در زمــان و به‌تبــع آن، در جهــادِ خــود 
داشــتند و مجموعــاً زندگــی آنــان، 
دوره چهــارم از زندگــی ۲۵۰ ســاله 
ــز  ــود نی ــه خ ــد ک ــکیل می‌ده را تش
بــه مرحله‌هایــی تقســیم می‌گــردد« 

 )1368/07/16(
رفتار سیاسی امام رئوف $ با 
دستگاه حکومتی جبار و ظالم 

عباسی:
ــاً  »عمــر مبــارک امــام رضــا $ تقریب
۵۵ ســال بــوده اســت - یعنــی از 
ــام  ــهادت ام ــال ش ــه س ــال ۱۴۸ ک س
ــال ۲۰۳ -  ــا س ــت ت ــادق $ اس ص
تمــام زندگــی ایــن بزرگــوار بــا همــه 
ایــن عظمت‌هــا و عمق‌هــا و ابعــاد 
گوناگونــی کــه می‌شــود بــرای آن 
ذکــر کــرد و تصویــر کــرد، در همیــن 
مــدت عمــر نســبتاً کوتــاه انجــام 
گرفتــه اســت. از ایــن مــدت ۵۵ ســال، 
نزدیــک بــه ۲۰ ســال - تقریبــاً ۱۹ 
ــوار  ــن بزرگ ــت ای ــدت امام ســال - م
ــاه را  ــدت کوت ــن م ــا همی ــت؛ ام اس
ــه  ــری ک ــد، تأثی ــه می‌کنی ــه ملاحظ ک
در واقعیــت دنیــای اســام گذاشــت و 
بــه گســترش و عمقــی کــه بــه معنــای 
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ــت $ و   ــه اهل‌بی ــی اســام و پیوســتن ب حقیق
آشــنا شــدن بــا مکتــب ایــن بزرگــواران انجامید، 
یــک داســتان عجیبــی اســت، یــک دریــای 
عمیقــی اســت. آن وقتی‌کــه حضــرت بــه امامــت 
ــدان  ــکان و علاقه‌من ــتان و نزدی ــیدند، دوس رس
در  علی‌بن‌موســی  کــه:  می‌گفتنــد  حضــرت 
ــد -  ــام بده ــد انج ــه‌کار می‌توان ــا چ ــن فض ای
ــه در  ــی ک ــاق هارون ــدت اختن ــای ش ــن فض ای
ــارونَ  ــیفُ ه ــد: وَ سَ ــه می‌گفتن ــت دارد ک روای
تقَطُــرُ دَمــا؛ خــون می‌چکــد از شمشــیر هــارون 
- ایــن جــوان در ایــن شــرایط، در ادامــه جهــاد 
ــر  ــان شــیعه و در مســئولیت عظیمــی کــه ب امام
ــن  ــد؟ ای ــد چــه بکن ــده‌اش اســت، می‌خواه عه
ــت.  ــی‌الرضا $ اس ــن موس ــت علی‌ب اول امام
ــان  ــه پای ــال ک ــا ۲۰ س ــال ی ــن ۱۹ س ــد از ای بع
دوران امامــت و شــهادت علی‌بن‌موســی‌الرضا 
ــد  ــد، می‌بینی ــگاه می‌کنی ــما ن ــی ش ــت، وقت اس
کــه همــان تفکــر ولایــت اهل‌بیــت و پیوســتگی 
بــه خانــدان پیغمبــر آن‌چنــان گسترشــی در 
دنیــای اســام پیــدا کــرده کــه دســتگاه ظالــم و 
ــز  ــا آن عاج ــه ب ــاس از مواجه ــور بنی‌عب دیکتات

اســت« )1392/06/26(.
بیداری در برابر دشمن

ــا  ــه‌ی م ــه هم ــام ب ــا علیه‌السّ ــام رض »درس ام
ــارزه خســته  ــن اســت کــه ای مســلمان! از مب ای
ــدار  ــه بی ــمن همیش ــون دش ــواب چ ــو. نخ نش
ــها و  ــف و در لباس ــکلهای مختل ــت و در ش اس
ــگ  ــهای رنگارن ــا آرایش ــون و ب ــای گوناگ نقابه
ــید،  ــته باش ــزی داش ــم تی ــود؛ چش ــر میش ظاه
ــا دشــمن  ــارزه‌ی ب دشــمن را بشناســید و راه مب
را بلــد بشــوید و مثــل علــی بــن موســی الرضــا 
بدهیــد«  ادامــه  را  مبــارزه  آخــر  تــا  اول  از 

)1363/09/3(
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منَْا بنَيِ آدمََ " )اسراء/ 70(  " لقََدْ كَرَّ
طبــق بیــان صریــح آیــات قــرآن، نــوع انســان 
دارای تکریــم الهــی اســت. از زمانی‌کــه نطفــه 
او دارای کرامــت اســت و  منعقــد می‌شــود 
ــان الهــی، کســی  ــاق نظــر همــه‌ی ادی ــه اتف ب
ــه در  ــدارد چراک ــه را ن ــن نطف ــودی ای ــق ناب ح
ــواردی  ــر در م ــت. مگ ــس اس ــل نف ــم قت حک
ــن  ــادر در خطــر باشــد. ای ــان م ــه ج خــاص ک
ــه  ــد، ب ــد می‌کن ــرد و رش ــان می‌گی ــه، ج نطف
ــی  ــدت زندگ ــود. م ــزرگ می‌ش ــده و ب ــا آم دنی
از  روح  و  می‌رســد  پایــان  بــه  او  جســمانی 
ــرداری بیــش باقــی  جســم او خــارج شــده و مُ
ــوی تعفــن او  ــد کــه اگــر رهــا بشــود ب نمی‌مان
ــم  ــن جس ــم همی ــاز ه ــا ب ــود ام ــر می‌ش فراگی
ــرای نمــاز  بی‌جــانِ او دارای کرامــت اســت و ب
ــن او آداب و  ــن و تدفی ــل و تکفی ــر او و غس ب

ــی خــاص تشــریع شــده اســت. قوانین
ــب ذات انســان، بلکــه  ــه از جان ــن کرامــت ن ای
از جانــب خداونــد بــه عنــوان موهبــت بــه 
انســان عطــا شــده اســت. پــس بایــد در حفــظ 
ــا  ــان‌ها ب ــی انس ــا گاه ــود. ام ــش ش آن کوش
قطــع رابطــه بــا خــدای خــود، ایــن کرامــت را 
ــع  ــش را ضای ــت خوی ــد و حُرم ــن می‌برن از بی
ــی واجــب و  ــا زمان ــم انســان ت ــد. تکری می‌کنن
بــاارزش اســت کــه تحــت ولایــت الهــی باشــد 
ــتقل از  ــود را مس ــان خ ــه انس ــه زمانی‌ک وگرن
ــد کرامــت را از  ــد خداون ــروردگار خویــش بدان پ

می‌ســتاند. او 
ــق در  ــرت ح ــه حض ــازوکارهایی ک ــه‌ی س هم
ــت  ــرده اســت در جه ــه ک ــان تعبی ــان و جه ج

رســیدن انســان بــه مرحلــه‌ی فراتــر 
و مســیری در خــور کرامــت انســانی 
ــه‌ی  ــمه‌ی هم ــا سرچش ــت. ام اوس
انســان  زندگــی  در  ناهنجاری‌هــا 
آســایش  دربــاره‌ی  نارســایی‌ها  و 
و کرامــت او، از ایــن نقطــه آغــاز 
می‌شــود کــه کرامــت و جایــگاه 
انســان در جهــان آفرینــش نــزد 
شــده  شــناخته  چنــدان  آدمیــان 
پیامبــر  تــاش  تمــام  نیســت. 
ــان معصــوم،  ــوار اســام و امام بزرگ
و  ارزش  بــه  انســان  دادنِ  توجــه 
ــوده  ــانی او ب ــگاه انس ــت و جای کرام
اســت. ایــن موضــوع در زندگــی امام 
رضــا$ بســیار درخشــیده اســت. 
طبــق نقــل روایــات در کتــب معتبــر 
ــی در  ــن تفاوت شــیعه، ایشــان کمتری

مقالک

نسیم عیسی پور

ــا انســان‌ها نداشــتند.  ــود ب ــای خ برخورده
همــه‌ی طبقــات اجتماعــی و به‌ویــژه افــراد 
ــام  ــام هم ــزد آن ام ــن، ن ــر پایی ــه ظاه ب
منزلتــی همســان بــا دیگــران داشــتند و از 
کرامتــی یکســان برخــوردار می‌شــدند.

در نقلــی از کتــاب کافــی)ج8، ص230( 
لْــتِ ...  ِ بْــنِ الصَّ آمــده اســت: عَبْــدِ اللَّ
قَــالَ: كُنْــتُ مـَـعَ الرِّضَــا ع فـِـي سَــفَرِهِ إلِـَـى 
ــعَ  ــهُ فَجَمَ ــدَةٍ لَ ــً بمَِائِ ــا يَوْم ــانَ فَدَعَ خُرَاسَ
ــمْ  ــودَانِ وَ غَيْرِهِ ــنَ السُّ ــهُ مِ ــا مَوَالِيَ عَليَْهَ
ــؤُلَءِ  ــتَ لِهَ ــوْ عَزَلْ ــدَاكَ لَ ــتُ فِ ــتُ جُعِلْ فَقُلْ
مَائِــدَةً فَقَــالَ مَــهْ إنَِّ الــرَّبَّ تبََــارَكَ وَ تَعَالـَـى 
مَّ وَاحِــدَةٌ وَ الَْبَ وَاحـِـدٌ وَ الْجـَـزَاءَ  وَاحـِـدٌ وَ الُْ

ــالِ.1 باِلَْعْمَ
ــزار  ــروی، خدمتگ ــت ه ــت اباصل ــه روای ب
ــه  ــفر ب ــت: در س ــه گف ــا$ ک ــام رض ام
ــودم، روزی همــه  ــام ب خراســان همــراه ام
ــان او  ــد و غلام ــفره فراخوان ــر س ــر س را ب
از ســیاه و غیرســیاه آمدنــد و برســر ســفره 
فدایــت  گفتــم:  ایشــان  بــه  نشســتند. 
شــوم، آیــا بهتــر نیســت کــه بــرای اینــان 
ــام  ــود؟ ام ــترده ش ــه گس ــفره‌ای جداگان س
گفــت: "خامــوش! خــدای همــه یکی اســت 
و مــادر یکــی و پــدر یکی)پــس تبعیــض و 
تفاوتــی نیســت( و پــاداش هرکــس بســته 

ــردار اوســت." ــال و ک ــه اعم ب
ــام  ــب ام ــراد در مکت ــانی اف ــگاهِ انس جای
و  توحیــد  اصــل  براســاس  رضــا$ 
خدابــاوری اســت. در ســیره‌ی رضــوی 

1 كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي )ط - 
الإسلامية( - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
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ــت   ــوم اس ــی محک ــی و اجتماع ــای خانوادگ ــی برتری‌ه تمام
ــی  ــتند و کس ــد هس ــه همانن ــل و ریش ــان‌ها در اص ــرا انس زی
بــر کســی برتــری نــدارد. طبــق ایــن حکمــت رضــوی )الْجـَـزَاءَ 
باِلَْعْمَــالِ( ، اگــر کســانی بــا رفتارهــای شایســته بــه مقامــات 
بلنــد رســیدند و جایگاهــی برتــر یافتنــد در آخــرت پــاداش کار 
خــود را دریافــت خواهنــد کــرد و ایــن نبایــد در زندگــی دنیایــی 

ــود.  ــی ش ــا امتیازخواه ــی و ی ــری جوی ــب برت ــا موج آن‌ه
ــد  ــت و بای ــری نیس ــه‌ی برت ــان‌ها مای ــر انس ــا ظاه ــه تنه ن
کرامــت انســانی همگــی انســان‌ها حفــظ شــود بلکــه کرامــت 
خواســته‌های  و  اندیشــه‌ها  افــکار،  مجموعــه  در  انســانی 
ــم  ــه دارای تکری ــان‌ها ک ــود. انس ــر می‌ش ــز جلوه‌گ ــان نی آدمی
ــز دارای کرامــت اســت  ــان نی الهــی هســتند، خواســته‌های آن
و گرایش‌هــا و گزینش‌هــای آنــان نیــز گرامــی اســت و 
ــرام باشــد  ــورد احت ــد م ــکار و اندیشــه‌های هــر انســانی بای اف
ــه باورهــای انســان‌ها حرمــت بگــذارد و کســی را  ــه ب و جامع
بــرای انتخــاب ناشایســت و نادرســت، مــورد تحقیــر و کم‌بینــی 

قــرار ندهــد.

امــام رضــا$ بــه نقــل از پــدران خــود از امــام علــی$ 
می‌فرماینــد: مســلمانان بــه پیامبــر اکــرم)ص( گفتنــد: ای رســول 
خــدا! اگــر کســانی را کــه در حــوزه‌ی قــدرت تــو هســتند، در 
ــردد و  ــاد می‌گ ــا زی ــرات م ــی، نف ــور کن ــرش اســام مجب پذی

ــویم. ــد می‌ش ــمنان نیرومن ــر دش در براب

 )عيون أخبارالرضا$ ؛ ج‏1 ؛ ص135(

ــةٍ  ــلَّ ببِدِْعَ ــزَّ وَ جَ َ عَ لْقَــى اللَّ ــتُ لَِ ــا كُنْ ِ ص مَ ــولُ اللَّ فَقَــالَ رَسُ
لـَـمْ يُحْــدِثْ إلِـَـيَّ فِيهَــا شَــيْئاً وَ مــا أنَـَـا مِــنَ الْمُتَكَلِّفِيــنَ‏ فَأَنْــزَلَ 
ــنْ  ــنَ مَ ــكَ لَمَ ــاءَ رَبُّ ــوْ ش ــدُ وَ لَ ــا مُحَمَّ ــهِ يَ ــى عَليَْ ُ تَعَالَ اللَّ
ــرَارِ  ــاءِ وَ الِضْطِ ــبيِلِ الِْلْجَ ــمْ جَمِيعــً عَلَــى سَ فِــي الَْرْضِ كُلُّهُ
ــي  ــأْسِ فِ ــةِ الْبَ ــةِ وَ رُؤْيَ ــدَ الْمُعَايَنَ ــونَ‏ عِنْ ــا يُؤْمِنُ ــا كَمَ ــي الدُّنْيَ فِ
وا مِنِّــي ثوََابــً وَ لَ  الْخِــرَةِ وَ لـَـوْ فَعَلْــتُ ذَلـِـكَ بهِِــمْ لـَـمْ يَسْــتَحِقُّ
مَدْحــً لكَِنِّــي أُرِيــدُ مِنْهُــمْ أنَْ يُؤْمِنُــوا مُخْتَارِيــنَ غَيْــرَ مُضْطَرِّيــنَ 
ــةِ  ــي جَنَّ ــودِ فِ ــةَ وَ دَوَامَ الْخُلُ ــى وَ الْكَرَامَ لْفَ ــيَ الزُّ وا مِنِّ ــتَحِقُّ لِيَسْ

ــوا مُؤْمِنيِــن‏2.... ــى يَكُونُ ــاسَ حَتَّ ــتَ تُكْــرِهُ النَّ ــدِ أَ فَأَنْ الْخُلْ

ــام دادن  ــا انج ــچ‌گاه ب ــن هی ــود: م ــخ فرم ــر)ص( در پاس پیامب
ــیده  ــتوری نرس ــاره‌ی آن دس ــت و درب ــت اس ــه بدع کاری ک
ــن از  ــت و م ــم رف ــزرگ نخواه ــدای ب ــدار خ ــه دی ــت ب اس
زورگویــان نیســتم. ســپس ایــن آیــه نــازل شــد، "ای محمــد، 

2 ابن بابويه، محمدبن‌على، عيون أخبارالرضا )ع( - تهران، چاپ: اول، 
1378ق.

ــن  ــه دی ــن ب ــردم روی زمی ــه‌ی م ــت هم ــدا می‌خواس ــر خ اگ
می‌گراییدند")یونــس/99( از روی اجبــار و ناگزیــری، چنان‌کــه 
ــق در  ــدرت ح ــدار ق ــرگ( و دی ــس از م ــدن حقایق)پ ــگام دی هن
آخــرت ایمــان خواهنــد آورد. مــن اگــر بــا مــردم روشــی اجبــاری 
در پیــش گیــرم، نــه ســزاوار پاداشــند و نــه شایســته‌ی ســتایش. 
ــد و  ــن بگرون ــه دی ــار ب ــا آزادی و اختی ــم ب ــن می‌خواه ــن م لیک
ــد و در  ــا شایســته‌ی قــرب و اکــرام مــن گردن مجبــور نباشــند، ت
بهشــت جاویــد، جاودانــه زندگــی کنند."آیــا تــو مردمــان را مجبــور 

می‌ســازی تــا دین‌بــاور باشــند")یونس/99(

ــه  ــردد ک ــع می‌گ ــد، مان ــان‌ها دارن ــه انس ــی ک ــرام و کرامت احت
ــا  پیامبــر اســام همــگان را بــه اجبــار بــه دین‌بــاوری وا دارد و ب
زور و قــدرت آنــان را معتقــد بــارآورد، زیــرا کــه چنیــن دین‌بــاوری 
ــن  ــرد و ای ــده می‌گی ــت انســانی انســان‌ها را نادی ــگاه و کرام جای
رفتــار در منطــق دیــن نادرســت اســت. گرایــش بــه دیــن بایــد از 
ســر عقــل و شــناخت صــورت بگیــرد و اختیــار و آزادی انســانی در 
آن رعایــت گــردد تــا باورهــا و ایمان‌هــا ریشــه‌دار و درونــی باشــد. 
ــاوری  ــه نشــر فکــر و دین‌ب ــران ب ــم کــه پیامب ــن‌رو می‌نگری از ای
میــان مــردم می‌پرداختنــد و کامل‌تریــن الگــوی رفتــاری در 
ــته و  ــوی، چشم‌بس ــیره‌ی نب ــچ‌گاه در س ــد و هی ــردم بودن ــن م بی

نادانســته، عقیــده‌ای را از کســی نخواســتند.
ــرار  ــوق ق ــه‌ای از حق ــان‌ها در هال ــی انس ــر، زندگ ــرف دیگ از ط
ــوند و  ــه ش ــده گرفت ــا نادی ــن حق‌ه ــدام از ای ــر هرک ــه اگ دارد ک
ــار  ــانی دچ ــالم انس ــی س ــوند زندگ ــت ش ــگ و بی‌اهمی ــا کم‌رن ی
مخاطــره شــده و آســایش و آرامــش و امنیــت را از میــان می‌بــرد. 
در نتیجــه، می‌تــوان گفــت کرامــت آدمیــان و اســتعدادها و 
ارزش‌هــای انســانی در صورتــی رشــد می‌یابــد و بالنــده و کارآمــد 
ــردد  ــوق اســتوار گ ــر اســاس حــق و حق ــی ب ــه زندگ می‌شــود ک
ــتراند. در  ــایه بگس ــا س ــر زندگی‌ه ــتی ب ــتی و درس ــل راس و اص
ــند  ــور باش ــاور و حق‌مح ــد حق‌ب ــه بای ــران جامع ــورت مدی این‌ص
و بــه چیــزی جــز حقــوق انســان‌ها رضایــت ندهنــد و همــه چیــز 
را در راه اجــرای درســت آییــن حــق فــدا کننــد. ایــن اصــل حیاتــی 
تنهــا در دوران ظهــور منجــی بــه نهایــت خــود خواهــد رســید. در 
ــوق انسان‌هاســت. در  ــار در جامعه‌هــا حق ــن معی آن دوران بالاتری
پرتــو ایــن حق‌مــداری مطلــق اســت کــه انســان‌ها راه درســت را 
در پیــش می‌گیرنــد و از هرگونــه ظلــم و زور رهــا شــده و کرامــت 
از دســت رفتــه‌ی خویــش در طــول تاریــخ را به‌دســت می‌آورنــد.
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در کمــال الدیــن و تمــام النعمــة، ج2، ص372 امــام رضــا$ بــه دعبــل خزاعــی شــاعر نامــدار شــیعی فرمودنــد:... اگــر از 
ــد  ــی می‌کن ــان می‌گســتراند و طولان ــد چن ــً( آن روز را خداون ــی بی‌گمــان و یقین ــده باشــد) یعن ــک روز مان ــا تنهــا ی دنی
تــا رســتاخیز قائــم$ آغــاز گــردد و قائــم مــا )خانــدان( قیــام کنــد و سراســر زمیــن را از عــدل و داد پــر کنــد همان‌طــور 

کــه از ظلــم و ســتم پــر شــده بــود.)3( 

در پرتــو ایــن تعالیــم تردیدناپذیــر رضــوی و اســامی، دوران پایــان تاریــخ، دوران دســتیابی همــه‌ی انســان‌ها بــه حقــوق 
خویــش اســت و همچنیــن دوران شــکوفایی کرامــت انســانی.

***

منابع:

*قرآن کریم

)1( كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي )ط - الإسلامية( - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.

)2( ابن بابويه، محمدبن‌على، عيون أخبارالرضا $ - تهران، چاپ: اول، 1378ق. 

)3( ابن بابويه، محمدبن‌على، کمال الدین و تمام النعمة. تهران، چاپ: دوم، 1395ق.

نشریه ره نما ، شماره 4 ، سال دوم ، تیر ماه 1400
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 امام دل ها
گوشه ای از اهتمام امام رضا $ نسبت به حوائج مردم 

دکتر محسن دیمه کار گراب

حسن ختام

رسیدگی به حوائج مردم یکی دیگر از جنبه‏‏های اهتمام حضرت به امور مردم است که به برخی از این نمونه‏‏ها اشاره مى‏کنیم:
 

أ- ريان بن صلت گوید:
 وقتى تصميم گرفتم به عراق بروم. ميل داشتم بروم با حضرت رضا)ع( وداع كنم و با خود گفتم پس از خداحافظى‏ از ايشان تقاضا مى‏كنم يكى 

از لباسهاى تنش را به من عنايت كند تا آن را جزء كفن خود قرار دهم و چند درهم از مال خود امام بخواهم تا با آنها براى دخترانم انگشتر 
بسازم. همين كه وداع كردم چنان گريه مرا گرفت كه از غصه جدائى ایشان فراموش كردم چيزى بخواهم، از خدمتش خارج شدم. ناگاه مرا صدا 

زده فرمود: ريان برگرد. برگشتم فرمود: آیا نمى‏خواهى يكى از پيراهنهائى كه پوشيده‏ام به تو بدهم تا پس از مردن جزء كفن خود قرار دهى و 
نمى‏خواهى چند درهم به تو بدهم با آنها انگشتر براى دخترانت بسازى. عرض كردم آقا! در دل تمام اين آرزوها و تصميم را داشتم اما اندوه جدائى 

شما مرا مانع شد از اينكه تقاضا كنم. متكا را بلند كرد پيراهنى بيرون آورده به من داد و يك طرف جانماز را كنار زده مقدارى پول در اختيارم 
گذاشت وقتى شمردم سى درهم بود.

)ابن‏‏‏‏‏‏بابويه، 1378ق، ج2، ص211-212؛ ابن‏‏‏‏‏‏حمزةطوسی، 1419ق، ص476-477؛ مجلسی، 1404ق، ج49، ص36-35(. 

ب- هشام عباسى گوید:
 خدمت حضرت رضا)ع( رسيدم تصميم داشتم درخواست كنم دعائى به من لطف فرمايد براى دردسرى كه عارضم مى‏شد و دو جامه از لباس‏هاى 

خود به من عنايت فرمايد در آن احرام ببندم. همين كه وارد شدم و چند مسأله سؤال كردم جوابم را داد از حاجت خود فراموش كردم از جاى 
حركت كردم تا خارج شوم خواستم وداع و خداحافظى كنم فرمود: بنشين روبرويش نشستم دست روى سرم گذاشت و دعا خواند بعد دو جامه از 
جامه‏هاى خود را خواست و به من عنايت كرد فرمود با اين دو جامه احرام ببند. هشام عباسى نیز گوید: در مكه دو جامه سعيدى جستجو كردم 

بخرم براى پسرم هر چه تفحص كردم نيافتم در بازگشت به مدينه آمدم و خدمت حضرت رضا)ع( رسيدم، پس از خداحافظى دو جامه سعيدى به 
همان طورى كه من مى‏خواستم رنگارنگ به من لطف فرمود.

)ابن‏‏‏‏‏‏بابويه، 1378ق، ج2، ص220-221؛ ابن‏‏‏‏‏‏حمزةطوسی، 1419ق، ص478(. 

ج- محمّد بن عبد اللَّ قمى گوید:
 خدمت حضرت رضا)ع( بودم خيلى تشنه شدم نخواستم تقاضا كنم آب بياورند خود امام آب خواست مقدارى ميل نموده به من داد فرمود محمّد 

بياشام آب سردى است پس آشاميدم
)صفار، 1404ق، ص239؛ ابن‏‏‏‏‏‏بابويه، 1378ق، ج2، ص204؛ ‏قطب‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏راوندی، 1409ق، ج2، ص732؛ برای مشاهده نمونه دیگر رک: طبری، 

بي‌تا، ص187(. 
اهتمام ویژه به امور شیعیان، عطوفت و مهربانی حضرت به شیعیان، محافظت از جان شیعیان، رسیدگی به امور ایشان و برآوردن حوائج آنها و 

نشان دادن آیات و معجزات، پاسخگویی به مسائل علمی شیعیان که در دل داشتند و به دلائل گوناگون از یادشان مى‏رفت چه در حضور حضرت 
و چه در قالب نامه و مواسات ایشان در امور مالی شیعیان همه حاکی از تلاش جدی و پویایی بسیار ایشان در میان مردم بود و این امور به خوبی 

بیانگر اوج اهتمام و رسیدگی به امور، حوائج و نیازهای شیعیان و دیگر مردم بود. در واقع چنین اموری که از آن در ذیل معجزات حضرت یاد 
مى‏شود، یکی از شاخصه‏‏های اساسی عملکرد و اقدامات حضرت در دوران امامت ایشان در ارتباط با شیعیان و مردم بود. از سوی دیگر در خصوص 

بازتاب صدور چنین معجزات در بین مردم لازم به ذکرست که بى‏تردید اشخاصی که چنین حقایقی را از امام‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏)ع( مى‏دیدند دارای خانواده و یا 
خاندان و قبیله بودند و با مردم دیگر در ارتباط بودند لذا شخصی که صدور معجزه‏ا‏ی را مشاهده مى‏کرد این امر بازتاب ویژه‏ا‏ی در خانواده و یا 

قبیله وی داشت و نوعی در راستای معرفت به امام و گسترش معرفت به امام در میان مردم مى‏شد. از سوی دیگر بى‏تردید ظهور چنین کراماتی 
از امام)‏ع(. که سرشار از برکت و رحمت در زندگی عموم مردم بود محبت و علاقه مردم را روز به روز به ایشان بیشتر مى‏نمود و به تدریج موجب 

روی آوردن مردم به ایشان و گسترش تشیع در آن دیار مى‏شد.



22

مناسبتی

 به مناسبت 29 خرداد ماه

سالروز درگذشت دکتر علی شریعتی
بگذار بر قامت بلند و راستین و استوار قلم به صلیبم 

کشند. 

به چهار میخم کوبند, تا او که استوانه‌ی ماتم بوده 

است،

 صلیب مرگم شود, شاهد رسالتم گردد، گواه شهادتم 

باشد.

 تا خدا ببیند که به نامجویی، بر قلمم بالا نرفته نرفته‌ام

 تا خلق بداند که به کام‌جویی، بر سفره‌ی گوشت حرام 

توتمم ننشسته‌ام.

 تا زور بداند، زر بداند و تزویر بداند که امانت خدا را 

فرعونیان نمی‌توانند از من گرفت.

 ودیعه‌ی عشق را قارونیان نمی‌توانند از من خرید و 

یادگار رسالت را بلعمیان نمی‌توانند از من ربود.


